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نقش زنی که زندگی اش را در اينجا می خوانيد، نمی توان فقط مختص به يک نفر دانست، اين يک روز از زندگی هزاران 

  .کارگرزن است

  . يط دست و پنجه نرم می کنند زنان کارگری که همه روزه در يک جنگ نابرابر برای زندگی در سخترين شراتمامیبه تقديم 

  .با اميد به روزی که همين زنان هر چه بيشتر نقش سخنگويان و رهبران کارگری را در مبارزات کارگری به عهده بگيرند

  

شوهرم را بيدار می کنم، سلام کرده و بهش . ، هول هول مشغول تهيه صبحانه می شومشدهرو نيم صبح از خواب بيدار ساعت چها

او با قيافه جدی و آرام که سعی می کند اضطراب و خشم و نااميدی خود را از من پنهان کند از ." بلند شو، ديرت می شود: " می گم

، باهام صحبت که می کند، به شانه هايم به اتاق که بر می گردد، چشم به چشم من نمی اندازد. جايش بلند شده و به حياط می رود

. الان مدتی است که اينطور است تقريبا يک سال بيشتر است. عجله دارد چند لقمه نان می خوردنگاه می کند و با پز اينکه خيلی 

شب دير ميام، تو بخواب، من خودم شام چيزی می :" وقتی هم از خانه بيرون می رود بدون اينکه به پشت سر نگاه کند می گويد

  ."خورم

 کرده بوديم، چقدر لذتبخش بود وقتی صبح ها بيدارش می کردم به يادش بخير هشت سال پيش که تازه زندگی مشترکمان را شروع

به اين لعنت ." وای که تو چقدر صورت نرمی داری: "ه تنها نگاه می کرد، بلکه يک دستی هم می کشيد و می گفتنصورتم 

  !هما آوردگار چه به روز کهزندگی،

 خانه بيرون می زند، به اميد زاو صبح کله سحر ا.  اينطور استاز آن وقت که بيکار شده و نااميد از کار پيدا کردن، روزگار ما

چيزی پيدا کند در ميدان انقلاب، راه آهن، گمرک و ديگر نمی دانم کجاها می پلکد، گاهی ...اينکه يک کاربنايی، نقاشی، حمالی

  .و دست پا داری استشوهرم آدم زرنگ . کوپن های دوست، آشنا و فاميل را می فروشد تا تهش يک چيزی برايش بماند

دخترم نازنين را از خواب بيدار می کنم صبحانه اش را که دادم و حاضرش کردم، بهش سفارش می کنم که ساعت هفت و بعد هم 

 بعد هم بخاطر اينکه دير شده بود جرات ، از آنوقت که آخرين بار صبح خوابش برده بود.نيم در اتاق را ببندد و به مدرسه برود

پسرم را .  روانه مدرسه شده است يا نهآيا بزند تا ببيند  به او يک سریسر وقته مدرسه برود، به همسايه مان سپرده ام  بنکرده بود

 سفارشاتم را به نازنين می کنم، که از مدرسه يکسر خانه بيايد، در ،همانطور در خواب لباس می پوشانم و هين حاضر شدن خودم

ا روی چهار پايه بگذارد که ر  سفره بعد از خوردن غذا ، ا بنويسد و خانه بماند تا من بيايمراه با غريبه ها حرف نزند، مشقش ر

  ...مورچه ها به سراغ نان نروند

ا نمانم، اگر دير کارت جتقريبا می دوم که از سرويس . هول هول پسرم را زير چادر می زنم و روانه ايستگاه سرويس می شوم

به ياد زهرا خانم می افتم که همين چند وقت پيش . ر غرو بد و بيراه سر کارگر را هم تحمل کنمبزنم غير از جريمه، می بايست غ

صبح در راه سرويس خود و کودک نوزادش راماشين زير گرفت و جان سالم بدر نبردند، با احتياط از چهار راه رد می شوم با 

چه بر سر ش را بدهد و اگر برای من اين اتفاق می افتاد خودم فکر می کنم بيچاره زهرا خانم بخاطر چندرغاز می بايست جان

م سريع ناصر پسرم را همانطور با لباس تو مهدکودک سرجايش می گذارم و می دوم يبه کارخانه که می رس. دخترم نازنين می امد

ما در روز . ، همانطور در خواب مرتبش می کنم و ميروم سالن بسته بندیبعد يک سری کوتاه به ناصر می زنم. که کارتم را بزنم 

بعضی از ما تند هستند و تا ساعت يک و نيم ، يک ربع به دو .  جفت جوراب کنترل و بسته بندی کنيم٧٠٠ ، ۶٠٠می بايست 



دشان می روند اين سالن و آن سالن کارشان را تمام می کنند، چند تايی را همانطور روی ميز می گذارند که سرکارگر نفهمد و خو

  .می چرخند، و بعضی از ما کند هستند و تا آخر وقت بايد سر ميزهايشان بمانند

بچه ام که گريه می کند يکی از طرف مهد کودک می ايد و من را خبر می کند که سراغش بروم، می روم و او را شير می دهم، 

  .م که نکند سرکارگر دوباره الم شنگه به پا کندسريع به سر کارم برمی گردوقتی کمی آرام شد، 

. هم چيزهايی محض خنده تعريف می کنيم ناهاری شروع می کنيم با هم گپ زدن، هر کدام از بدبختی هامان می گوييم ، گاها وقت 

اقعی خود را اگر ما بتوانيم نمايندگان  و: " در کارخانه هميشه يک خبری ، پچ پچی هست، چند وقتی است که حرف اين است

هر کدام از . "انتخاب کنيم، شايد مثل بعضی جاها که به يک حق و حقوقی رسيده اند ما هم بتوانيم يک کاری برای خودمان بکنيم

  ."خواسته هايمان می گوييم و اينکه چه کسی می تواند نماينده خوبی باشد، بهتر از همه می تواند حرف دل ما رابزند

ديگر لازم تهيه کنم،   شيريک روز در ميان برای بچه هايم گه کمی حقوقمان بالا برود من می توانم لااقل با خودم فکر می کنم که ا

ماهی چند بار غذای  بشود  هم شايد،  خودم شير بدهم  و با دندان هايش تکه تکه ام می کندنيست به ناصر که ديگر بزرگ شده

  .گوشتی درست کرد

بعد  هم خانه را تميز و . مي نان می خوريم و استراحت می کنو  شيرينکمی چايی. ه می رسمحدودا ساعت سه ونيم، چهار به خان

روانه ميدان تره بار می شوم که ببينم چه  .مرتب می کنم، پای صحبت های نازنين می نشينم ، کمی به درس و مشقش نگاه می کنم

روم و از آنجا هميشه با دست پر به خانه برمی گردم ، سيب ، من چونکه معمولا شب جمعه ها بهشت زهرا می . می توانم تهييه کنم

بعضی خريد ها را هم  . معمولا برای يک هفته کافی می ايد، بخاطر همين چيز زيادی خريداری نمی کنمکه...شيرينی   خرما،،حلوا

  .و شب با خود به خانه می اورد که شوهرم می کند

همسايه می شوم، با خبر می شوم که درغيبت من در محل چه خبربوده، از بچه دم غروب که می شود، مشغول گپ زدن با در و 

ازاينکه همه چيز دائم دارد گرانترو از اعتياد که بيداد می کند،هايمان، معلم هايشان، شوهرهايمان که بی کاری امانشان را بريده،

  ...گرانتر می شود، 

شبها . فتنی می کنم که کمک خرجمان باشد ديگر وقت کمتری برايم می مانداما از آن وقتی که من در خانه برای مردم خياطی و با

گاها نصفه شب ها . ی منتظر شوهرم می شوم و بعد می خوابمم با نااميدی ک،شام بچه ها را داده و می خوابانمشانهم بعد از اينکه 

م های باز بهت زده به سقف نگاه می کند، می در جايش دراز کشيده و با چش امده است ، که چراغ را روشن می کنم می بينم که 

  .ترسم که ديوانه بشود

اصلا نمی فهميم که چطور روز شب  و روزگارما، از صبح که پا می شويم وقت سرخاراندن نداريم و ما استهاين زندگی هر روز

ان چه می شود، کرايه خانه سال ديگر،  دائم با اين نگرانی دست و پنجه نرم می کنيم که روزگارما و بچه هايمبا اين وجود. می شود

  ... ، کيف، کتاب، اگر مريض شويممدرسه بچه

 . می کشيم و رنجی که می بريم ثمره يی بغير ازبی حرمتی، خاری نمی بينيمی کهبا اينهمه زحمت

 ٢٠٠٩ مارس ١، ١٣٨٧ اسفند ١١  يکشنبه ٣٧! به نقل از به پيش     
  

       


